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 مقدمه
 تا کننده آزادی محدود چون هستند موقت هستند؛ اعدادی و موقت قرارهای جمله از کیفری تأمین قرارهای

 و قاتتحقی انجام مقدمات که دلیل این به هستند اعدادی و باشندمی دعوی اصل در دادرسی نتیجه شدن مشخص
 برای که قرارهایی اساساً. کنندمی فراهم را منصفانه جزایی دادرسی و طرفین مدارک و دلائل بررسی و بازجویی

 (.1393، 151زاده،  بخشی و گیرند)سلیمیمی قرار اعدادی دسته قرارهای در شوندمی صادر متهم به دسترسی

 تأمین قرار
 موقع به حضور و متهم به دسترسی منظور به تأمین قرار، 1392 مصوب. ک. د. آ. ق 217 مادۀ ، طبق اصطلاح در

 دلایل وجود صورت وی، در زیان و ضرر جبران و دیده بزه حقوق تضمین و او شدن مخفی یا فرار از وی، جلوگیری
 متعددی مصادیق تأمین مذکور، قرار مادۀ مطابق. گرددمی صادر بازپرس وی، توسط به اتهام تفهیم از پس و کافی

 بازداشت و قهوثی الکفاله، اخذ وجه تعیین با کفیل التزام، اخذ وجه باتعیین یا شرف قول با حضور به التزام جمله از
 یک در و تأمین قرار تعریف کیفری(، در و مدنی حقوقی)دادرسی منابع در تأمین قرار تعاریف به توجه با .دارد موقت
 حق حفظ در دعوا طرفین از یکی به خاطر اطمینان و قلبی آرامش تأمین، دادن قرار از منظور: گفت باید عام معنای

، نیمایکل یعباس ،یغفار).باشد دعوا اصحاب از یکی متوجه دارد امکان که است ضرری از جلوگیری و او احتمالی
1385) 

 تأمین اصطلاح معاصر فقیهان از برخی شده، البته اشاره تأمین قرار مصادیق از برخی به فقهی، تنها دراصطلاح
وثیقه،  نظیر مواردی (421، ص2تا، جخمینی، بی )موسوی اندبرده کار به وثیقه گرفتن و مال توقیف معنای به را

 که هستند تأمینی موارد از نیز (237، ص6ج ،1407طوسی،  ) ملازم دادن قرار و کفیل )حبس(، اخذ موقت بازداشت
 .اندگرفته قرار بحث یا اشاره مورد فقها آثار در

 کفالت
 مکفولدیگر ) طرف مقابل در )کفیل( نفر یک آن موجب به که است عقدی کفالت مدنی قانون 734 ماده اساس بر

 . کندمی ضمانت را )مکفول( ثالثی شخص له(، حضور
 ک عملی کفیل اخذ قرار. کفالت قبولی قرار و کفیل اخذ قرار: است تشخیص قابل متفاوت عمل دو قرار این در

 که یردتصمیم بگ دادسرا اینکه از عبارتست و شودمی انجام اراده متهم به توجه بدون آمرانه طور به و قضایی است
 تحقیق یقاض بین که است توافق طرفین از ناشی و قراردادی امر یک کفالت قبولی قرار بخواهد. و متهم کفیل از
 وجه زانمی بپردازد را الکفاله وجه باید نکند حاضر را متهم احضار مواقع در کفیل اگر و شودمی منعقد کفیل و 1

 و شرف قول با ورحض به التزام از کفیل اخذ قرار. نیست مبلغ ثابتی و کندمی تفاوت پرونده وضع به توجه با الکفاله
 . است شدیدتر وجه التزام تعیین با حضور به التزام

وثیقه،  یا کفالت قبول مورد در گذار، بازپرسوثیقه تقاضای در و کفالت قرار در کفیل مالی توانایی احراز از پس
 من صدورض است مکلف بازپرس. کندمی امضا را آن نیز گذار، خودوثیقه یا کفیل امضای از پس و کندمی صادر قرار
 عذر او بدون دننش حاضر و متهم احضار صورت در که کند تفهیم گذاروثیقه یا کفیل وثیقه، به یا کفالت قبول قرار

 .شودیضبط م مقررات طبق وثیقه یا وصول گذار، وجه الکفالهوثیقه یا کفیل ناحیه از وی نکردن معرفی و موجه

 وجه الکفاله  یینبا تع یلاخذ کف
مکفول )یگر در مقابل طرف د یلنفر )کف یکاست که به موجب آن  یکفالت عقد یقانون مدن 734بر اساس ماده 

 کند. )مکفول( را ضمانت می یله(، حضور شخص ثالث
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 ک عملی یلکفالت. قرار اخذ کف یاست: قرار اخذ کفیل و قرار قبول یصقرار دو عمل متفاوت قابل تشخ یندر ا
که  یردیم بگدادسرا تصم ینکهشود و عبارتست از امتهم انجام می است و به طور آمرانه بدون توجه به اراده ییقضا

 طرفین از توافق یو ناش یامر قرارداد یککفالت  ی( و قرار قبول318 ص، 1388بخواهد. )ملک زاده،  یلاز متهم کف
لکفاله ا هید وجدر مواقع احضار متهم را حاضر نکند با یلشود و اگر کفمنعقد می یلو کف 5یقتحق یقاض یناست که ب

 تیثاب کند و مبلغوجه الکفاله با توجه به وضع پرونده تفاوت می یزان( م162، ص 2ج، 1390 یآخوند)را بپردازد. 
زاده، )ملکست. ا یدتروجه التزام شد ییناز التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تع یل. قرار اخذ کفیستن

 (318ص ، 1388
یقه، وث ایگذار، بازپرس در مورد قبول کفالت  یقهوث یدر قرار کفالت و در تقاضا یلکف یمال ییاز احراز توانا پس

 کند. بازپرس مکلف است ضمنآن را امضا می یزگذار، خود ن یقهوث یا یلکف یکند و پس از امضاصادر می قرار
شدن او احضار متهم و حاضر ن کند که در صورت یمگذار تفه یقهوث یا یلبه کفیقه، وث یاقرار قبول کفالت  صدور

 ت ضبططبق مقررا یقهوث یاگذار، وجه الکفاله وصول  یقهوث یا یلکف یهاز ناح ینکردن و یبدون عذر موجه و معرف
 . 6شودمی

 یموارد در به او یعدم دسترس یادر صورت فرار متهم  78ک  .د.آ.ق 135پرداخت وجه الکفاله بر طبق ماده  زمان
ه به ک ین توضیحملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود با ا یلداده شود کف یصتشخ یکه حضور متهم ضرور

به دستور  تسلیم و عدم یهاخطار یدر صورت ابلاغ واقع یدنما یمروز متهم را تسل 20شود ظرف اخطار می یلکف
 شود. وجه الکفاله اخذ می یحوزه قضائ یسرئ

 یآزاد ت یایتواند، حسب مورد، رفع مسئولمتهم می یلو تحو یبا معرف یهر مرحله از دادرس گذار در یقهوث یا کفیل
ع بلافاصله مراتب رف که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است یخود را از مرجعیقه وث

مجازات صادر و  تعلیق حکم یاشد  . چنانچه حکم مجازات به اجرا گذاشته7یدرا فراهم نما یقهوث یآزاد یا یتمسئول
 . 8یابدمی یانهم پا یلکف یتمسئول یافتپرونده خاتمه  یبه هر علت یابه اجرا در آمد 

 از دو جهت مورد بحث قرار گرفته است: یتأمین یدر مباحث فقه یلکف اخذ
است و در زمان عقد کفالت هنوز زمان  یمال یرامر غ یکحضور در دادگاه که یفه . صحت عقد کفالت در باره وظ1

 است.  یدهآن نرس
 مستعد صدور قرار تأمین. یهادر فرض یتوسط قاض یلوجوب اخذ کف یا. جواز 2

 شرایط صدور قرارهای تأمین کیفری

 شرایط عام
لازم و ، تحقیق متهم به اتهام تفهیم :از عبارتند شوند رعایت باید کیفری تأمین قرارهای تمامی در که شرایطی

 (. 1392قانون آیین دادرسی کیفریی  217ماده وجود دلایل کافی علیه متهم)
یا  متهم به اتهام توجه عدم احراز صورت در قضائیه قوه حقوقی کل اداره 5465/267/7/1382بر اساس نظریه 

 به آزادی مکلف کننده رسیدگی قاضی باشد ای کهمرحله هر در پرونده وی به بزه انتساب بر کافی دلیل وجود عدم

                                                
 بازپرس.  5

 92ق آدک  224ماده .  6

 92ق آدک  228ماده .  7

 را احصا نموده است یلشدن کف یموارد بر یزن یقانون مدن 746اده . م 8
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 متهم علیه دلیلی هیچ که مواردی در که کندمی مقرر 4406/207/78نظریه  و بود خواهد تأمین اخذ بدون متهم

 نیست.  تأمین صدور برای موجه شکایت صرف است نگردیده اقامه

 الف( شرایط تأمین کیفری
و  جرم آثار رفتن بین از و متهم فرار احتمال و تأمین باید با اهیمت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام

 (. 1392قانون آیین دادرسی کیفریی  217ماده )باشد متناسب او حیثیت و سن و مزاج وضعیف و متهم سابقه

 ب( شرایط متهم
منتفی  اختفاء و فرار فرض که آنجا باشد، از حقوقی شخص متهم که مواردی درمتهم شخص حقوقی نباشد: 

 مزبور حضور شخص جانب از ارائه دفاع و اتهام از آگاهی جهت صرفا نیز آن سوی از شده معرفی نماینده و است

ی قضائیه در قوه اداره حقوقی است منتفی آنها مورد در نیز کیفری تأمین قرارهای نیست، صدور متهم وخود یابدمی
 مختص امر قرار تأمین کیفری، این با توجه به هدف و فلسفه صدور»اعلام نموده است:  2129/92/7نظریه شماره 

 نسبت خواسته تأمین صدور قرار که است بدیهی ندارد مصداق حقوقی اشخاص خصوص در و است حقیقی اشخاص

 «. است بلامانع قانونی مقررات مطابق حقوقی شخص اموال به

 شرایط خاص
 گیرند:دربرمی را مورد چند یا یک بلکه و شوندنمی کیفری تأمین یهاهمه قرار شامل شرایط این

 شرایط صدور قرار وثیقه و کفالت و وجه التزام
 عمدی ممنوع غیر جرائم در را وثیقه و کفالت قرارهای با یک شرط صدور 92ق. آ. د. ک  217ماده  3تبصره  -1

 باشد.  پذیر امکان دیگر طرق به دیده بزه حقوق تضمین که است این شرط آن و ساخته
 طریق دیگری از دیده بزه خسارت جبران دارند جنبه مالی که قرار دو این صدور عدم صورت در اینکه از اطمینان

تأمین خواسته، توقیف شد  قرار صدور نتیجه در قبلا او اموال یا داشته کافی مبلغ با نامه بیمه متهم مثلا است ممکن
 باشد. مانعی برای جواز صدور قرار کفالت و وثیقه می (182، ص1393خالقی، )باشد

 دارند، جبران جنبه مالی قرارکه دو این صدور عدم صورت در که است این از اطمینان شرط، حصول این از منظور

او قبلاً در  اموال یا داشته کافی مبلغ با نامه بیمه متهم اینکه است، مانند ممکن دیگری طریق از دیده بزه خسارت
 (183همان، ص)نتیجه صدور قرار تأمین خواسته، توقیف شده باشد. 

 است. بنابراین آن پذیرش برای دادسرا امکانات و شرایط به منوط گذار وثیقه توسط شده معرفی مال قبول -2

طور  به تواندمی بازپرس باشد نداشته را گذاران وثیقه منقول اموال ایمن نگهداری قابلیت دادسرا اختیار در اگر مکان
 در پرونده آن ذکر و موجه دلیل نیازمند وثیقه پذیرش عدم چراکه نماید مطالبه دیگری وثیقه آنها از موجه و مستدل

 (188همان، ص)نسازد.  فراهم را متهم بازداشت موجبات جهت بی بازپرس تا است
قانون  219باشد ماده  کمتر دیده بزه به وارد خسارت از حال هر در نباید وثیقه و الکفاله التزام، وجه وجه مبلغ -3

 (. 1392آیین دادرسی کیفری 
تردید  محل الکفاله وجه پرداخت برای بازپرس تشخیص به او ملائت که شودمی پذیرفته شخصی کفالت -4

 (. 1392قانون آیین دادرسی کیفری  221نباشد ماده 

 دلایل جواز صدور قرارهای تأمین
 دلیل دو است موجود قانونی متون در که اشاراتی و گیردمی نشأت فقه از که موضوعه قوانین مبانی به توجه با

 دارد: وجود تأمین قرار صدور جواز برای عمده
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 الف( جلوگیری از اختلال نظام اجتماعی
 در )تسهیلوی  موقع به حضور و متهم به ، به منظور دسترسی92قانون آیین دادرسی کیفری  217مطابق ماده 

 پس وی، بازپرس زیان و ضرر جبران برای دیده بزه تضمین حقوق و شدن مخفی یا فرار از دادرسی(، جلوگیری امر

 نباشد دادرسی امر در تسهیل این اگر. نماید صادر را تأمین کیفری قرارهای از یکی لازم تحقیق و اتهام تفهیم از

 و مرج و هرج موجبات و شده طولانی هاپرونده ماندن در نوبت شده مطرح دعاوی و هاپرونده حجم به توجه با
 برای بنابراین شد خواهد ختم نظام اختلال به نهایت و در شودمی فراهم دعوا اصحاب از بسیاری شدن ضایع

 شده است.  بینی پیش تأمین قرار امری چنین از جلوگیری

 ب( اصل برائت و دفع ضرر محتمل
 تکلیف تعیین تا که کندمی ایجاب 9اصل برائت سو یک از است؛ برخوردار ایویژه اهمیت متهم، از از تأمین اخذ

 دیگر سوی نشود، از وارد آنان یا آزادی اموال به نسبت محدودیتی گونه هیچ شهروندان به وارده اتهامِ قطعی

 نیازمند. . . و جرم قربانیان و دیدگان حقوق بزه تضییع از جلوگیری بهویژه و تبانی و فرار از تحقیق، ممانعت ضرورت

 برای تعهداتی و محدودیتها یا سلب قطعی، قضایی، آزادی متهم نظر اعلام از موارد، قبل از ایپاره در که است این

 برای تأمین اقدام عنوان به متهم تأمین )بازداشت موقت( بازداشت قرار صدور اهداف از. شود فراهم افراد سایر یا او

 . است بیشتر ایراد خسارت یا جرم مجدد ارتکاب از جلوگیری یا وی جان حفظ

 ادله فقهی قرار تأمین در فروض مختلف
 ییاتنها سند رویه، . در منابع فقه امامیمقرار ده یخصوص مورد بررس ینرا در ا یفقه یاتادله و نظر یدباابتدا 

ن را است که آ یسکون یتروا. استفاده است که از آن جواز بازداشت موقت قابل یهامام یمعتبر و مورد قبول فقها
 . یمکنمی یبررس

 فروض عدم یا غیبت بینهصدور قرار تأمین در 
ر کند. اگدر روند دادرسی اگر مدعی علیه ادعای مدعی را انکار نماید، قاضی از مدعی دربارۀ وجود بینه سؤال می

یا بینة مدعی حاضر است و یا غایب. اگر بینة مدعی غایب باشد و  دو حالت مفروض است: مدعی بینه داشته باشد
شود. فقیهان امامیه در جواز و نوع قرار از قاضی برای حاضر کردن آنان درخواست مهلت نماید، به او مهلت داده می

 اند:تأمین در این فاصله چهار دیدگاه را مطرح نموده

 احضار کفیل: دیدگاه اول: عدم جواز 
قبل از اثبات جرم بر کسی و حاضر شدن بینه و دلایل برای اثبات عدم جرم شخص متهم، حبس متهم و اجرای 

 حکم برای او و الزام کردن وی برای احضار کفیل جایز نیست. 
بس منکر، ، حشود تا بینه را حاضر کند. اما در این فاصلهطرفداران این دیدگاه معتقدند که به نوعی مهلت داده می

، 2، ج1410؛ ابن ادریس حلی، 237، ص 6، ج1407طوسی، )الزام او به کفیل یا قرار دادن ملازم برای او جایز نیست
 (421، ص2تا، جموسوی خمینی، بی)همچنین تأمین مدعی به گرفتن وثیقه در مقابل آن جایز نیست.  (158ص 

از قرار تأمین قبل از حضور بینه( به دلایل زیر استناد نظران این دیدگاه برای اثبات نظر خود )عدم جوصاحب
 کند:می

                                                
بازداشت او باید امری استثنایی تلقی شود و به جز در موارد ضرورت تحقیق یا به عنوان اقدام تأمینی باید از . اصل بر آزادی متهم است و در نتیجه،  9

 بازداشت اجتناب گردد.
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داند، اصل برائت: اصل برائت ذمه مدعی علیه است. بنابراین کسی که موجب صدور قرار تأمین را موجود می -1

و اصل یا دلیل دیگری در مقابل وجود ندارد تا با آن معارضه کند.  (237، ص 6، ج1407طوسی، )باید دلیل بیاورد
 (205ص ، 40، ج1404نجفی، )

تعجیل در مجازات: الزام به احضار کفیل، تعجیل در اجرای مجازاتی است که هنوز دلیلش اقامه و اثبات نشده  -2
 (243ص ، 1ج، 1412جبعی عاملی، )است. 

کند که مردی از کِنده و مردی از حَضرَ بن وائل بن حجر از پدرش روایت میروایت حضرمی: سماک از علقمة  -3
این شخص زمین مرا غصب کرده است، حال آنکه زمین ارث  موت بر پیامبر)ص( وارد شدند. مرد خضرمی گفت:

ضر ح کنم و او حقی در زمین ندارد. نبی اکرم)ص( بهپدری من است. مرد کِندی گفت: من در این زمین زراعت می
خضرمی گفت: او «. حق داری که او را سوگند بدهی»گفت: خیر، حضرت فرمود: « ای داری؟آیا بینه»فرمود: می

توانی او را سوگند تو تنها می»خورد و از چیزی پروا ندارد. حضرت فرمود: انسان فاجری است و قسم دروغ هم می
 (86ص ، 1تا، جقشیری نیشابوری، بی)«دهی و نه چیز دیگری

شیخ طوسی در الخلاف معتقد است کسانی که با وجود این روایت، حکم به صحت ملازمه و مطالبة کفیل توسط 
بنابراین از نظر صاحبان دیدگاه نخست،  (237، ص 6، ج1407طوسی، )اند. اند، خبر را متروک وانهادهمدعی نموده

ای وجود بینه اینکه آن بینه غایب باشد یا اصلاً کند بر اینکه در صورت فقدان بینه، اعم ازاین روایت دلالت می
نداشته باشد تنها حقِّ بالفعل مدعی بر مدعی علیه درخواست سوگند دادن وی است و هیچ حقی مبنی بر درخواست 

 باشد. صدور قرار تأمین وجود ندارد. در صورت درخواست نیز قاضی مجاز به اجابت مدعی نمی
 (387، ص 13، ج1413جبعی عاملی، )ز حبس مدعی وجود دارد. اجماع: اجماع بر عدم جوا -4
موسوی )قاعده لاضرر: عقوبت قبل از ثبوت جنایت، موجب ضرر بوده و به دلیل قاعده لاضرر نفی شده است.  -5

توان گفت: جلوگیری از ضرر به مسلمان و از بین رفتن حق در توضیح این دلیل می (311، ص 1، ج1423اردبیلی، 
الامر واجب است و در این فرض، احتمال اینکه شکایت مدعی بر مبنای صحیح و واقعیت اقامه نشده در نفساو ولو 

و صدور قرار تأمین موجب ضرر به منکر شود، وجود دارد. جلوگیری از رسیدن ضرر به  (312، ص 1همان، ج)باشد
ست )مقدمه دوم(، عدم صدور قرار تأمین مسلمان واجب است )مقدمه اول( و با توجه به اینکه مقدمه واجب، واجب ا

 از سوی قاضی واجب است. )نتیجه(
عدم اشاره به صحت الزام به کفیل در نصوص: در نصوص حتی با زیاد بودن دواعی علیه منکر، به صحت  -6

 (739تا، ص مجاهد طباطبایی حائری، بی)ای نشده است. الزام به کفیل اشاره

 صورت اجل معین برای حضور بینهدیدگاه دوم: جواز کفیل در 
ل شود تا بینه را حاضر کند، تکفیدیدگاه جواز کفیل بر این باور است که در مدت معینی که به مدعی داده می

مدعی علیه جایز است، اما حبس کردن او یا قرار دادن سلام برای او به مجرد ادعای مدعی جایز نیست. البته 
ص ، 1413مفید، )مسموع است که برای حضور بینه، اجل معین شده باشد.  درخواست کفیل از سوی مدعی زمانی

ابن حمزه معتقد است که این مهلت معین، سه روز است و اگر در این سه روز، بینه را حاضر نکرد، ذمة کفیل  (733
 (212، ص 1408ابن حمزه طوسی، )شود. بری می

 کند:د میاین دیدگاه برای اثبات نظر خود به دلایل زیر استنا
 یا مالی حق که کسی برای گرفتن کفیل»نویسد: صحت کفالت در حقوق مالی و غیرمالی: علامه حلی می -1

است که  مالی غیر حق دادگاه، یک جلسة در منکر حضور وجوب و است باشد، صحیحمی اش ه عهد بر مالی غیر
 (377، ص 8، ج1410علامه حلی، )«. توان بر آن کفیل گرفتمی
 شود:مقدمه واجب: این دلیل در قالب استدلال منطقی بیان می -2
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مقدمه اول: جلوگیری از ضرر به مسلمان و از بین رفتن حق او ولو در نفس الامر واجب است و در این فرض 
 احتمال اینکه مدعی علیه فرار کند و در نتیجه مدعی نتواند تحصیل حق کند وجود دارد. 

تواند التزام به کفیل، حبس، ملازم قرار دادن یا هر قرار جب است. این مقدمه میمقدمه دوم: مقدمه واجب، وا
 تأمین دیگری باشد. 

 نتیجه: در چنین فرضی، صدور قرار تأمین توسط مقام قضایی واجب است. 
ق ح آید، چرا که از طرفی از بین رفتنبا توجه به این دلیل و دلیل چهارم از دیدگاه اول، تزاحم حقوق لازم می

آید، لذا به موردی که ضرر آن کمتر است مسلمان ضرر است و از طرف دیگر صدور قرار تأمین ضرر به شمار می
 و یا ملازم قرار دادن برای اوست.  (206، ص 30، ج1404نجفی، )شود و آن تکفیلعمل می

 دیدگاه سوم: جواز کفیل و ملازم تا حضور بینه
ه را شود تا بینبر اساس دیدگاه جواز کفیل و ملازم تا حضور بینه، در مدت معینی که به مدعی مهلت داده می

ابن براج طرابلسی، )حاضر کند، کفیل و ملازم قرار دادن برای مدعی علیه جایز است، اما حبس او جایز نیست. 
که به  (446، ص 1403ابوصلاح حلبی، )کند. و ابوصلاح با واژه تضمین به تأمین اشاره می (586، ص 2، ج1406

 داند. رسد ایشان نیز کفیل و ملازم را جایز مینظر می
کند دلایل این گروه از فقها، همان دلایل دیدگاه دوم است که بیان شده است. این دیدگاه فقط ملازم را اضافه می

د. بنابراین تا مدت معین برای حضور بینه از وی که شخص الزام و اجبار شود تا فرار نکند و یا به دادگاه حاضر شو
شود تا وی اجبار شود و در مدت معین به بینه خود بپردازد. اما حبس کردن متهم ای درخواست میکفیل یا ملازمه
 های بر وی دارد که گاهی قابل جبرانتوان به نکته اشاره کرد که حبس کردن شخص متهم آسیبجایز نیست. می

یا مدافع خود  تواند وکیلگناهی خود نیاز به حضور بینه دارد که خود بهتر میینکه متهم برای اثبات بینیست و دوم ا
 شود. باشد و با حبس وی اجازه دفاع و بیان بینه از وی گرفته می

 دیدگاه چهارم: جواز کفیل در صورت خوف از فرار منکر
رار منکر، در صورت خوف از فرار منکر و عدم امکان به باور طرفداران دیدگاه جواز کفیل در صورت خوف از ف

استیفای حق از مال او، تکفیلش جایز است اما در صورت عدم شرایطی که موجب خوف از فرار یا عدم استیفای حق 
شود، دیدگاه اول راجح است. تشخیص اینکه باید برای منکر کفیل گرفته شود یا خیر، منوط به نظر قاضی است. می

 (252، 4، ج1404ی، سیوری حل)
گردد که فقیهان بر ممنوعیت حبس مدعی علیه اجماع دارند. آنچه مورد های فوق مشخص میبا ملاحظه دیدگاه

 اختلاف است، جواز اخذ کفیل و ملازم قرار دادن برای مدعی علیه است. 
وجه داشت ر است، باید تکند که گر چه تکفیل، نوعی ضراین دیدگاه نیز برای اثبات نظر خود چنین استدلال می

که از بین رفتن حق مدعی نیز ضرر محسوب شده و قاضی باید از این میان، موردی را برگزیند که ضرر کمتری 
لذا اگر منکر صاحب مال و مکنت  (74، ص 15، ج1418طباطبایی حائری، )دارد. گاهی تکفیل ضرر کمتری دارد

نداشت تا توسط آن، حق مدعی ادا شود، خوف ضرر بیشتر برای  نبود و امکان فرارش وجود داشت از طرفی مالی هم
کند که منکر را ملزم به اخذ کفیل کنیم. ولی اگر منکر دارای مروت و مکنت مدعی وجود دارد و مصلحت ایجاب می

 .(252، ص 4، ج1404سیوری حلی، )گری بود، نیازی به الزام منکر به کفیل نیست. مالی بود یا مدعی، انسان حیله
شود که ضرر آن کمتر در این دیدگاه جریان قاعده لاضرر در هر دو طرف پذیرفته شده است. لذا موردی مقدم می

 باشد. تشخیص ضرر کمتر نیز بر عهده قاضی است. 
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 اسخپ است که در ادامه به ذکر و یدهوارد گرد یاشکالات یلبر صحت اخذ کف یلاشکالات وارده بر صحت اخذ کف

 :ازیمیپردبه آنها م
 (. 376 ، ص8ج، 1413ی، . )حلیستن یحاول: عقد کفالت، قبل از ثبوت، صح اشکال
 دارد:فوق در پاسخ به آن اظهار می یرادبعد از طرح ا ی: علامه حلپاسخ
 (. 400، ص 14ج، 1414ی، شوند، قبل از ثبوت حق هستند. )حلکه واقع می یحیصح یهاکفالت اکثر

 حتتوانند حکم به صنمی ینجادانند در امی یحصح یحقوق ینرا در چن یلکه اخذ کف یکسان یدوم: حت اشکال
 اضرح را ینهبی، است که مدع یآمده و حضور او در جلسه دادگاه ضرور یهعل یحق به گردن مدع یزمان یرازنمایند، 

لیه ثابت ع یضور، بر مدعبر ح یمبن یزمان حق ینکه زمان اخذ کفیل، قبل از حضور بینه است و در ا یکند؛ در حال
 (401، ص معناست. )همان یب یمورد یندر چن یللذا اخذ کف یست؛ن

 گردد که حضور در جلسه دادگاه بر منکر واجب است، اما تا قبل از حضوراشکالات بعد معلوم می یل: در ذپاسخ
 است.  یدهواجب، نرس ینهنوز زمان انجام ا بینه

 عدنتواند مکفول را در مو یلاست که اگر کف یناز احکام عقد کفالت ا یکیاشکال سوم )عدم صحت کفالت(: 
 بدل ه ردملزم ب یلباشد، کف یمال یرحق، غ ینرا که بر گردن مکفول آمده ادا کند؛ اگر ا یحق یدحاضر کند بامقرر، 
هنوز  یزه نندر فرض غیاب بی یست؛ن یحاو صح یگرفتن برا یلبر گردن مکفول نباشد کف یگردد. پس تا حقآن می

او  برای رفتنگ یلبا حاضر نکردن او در جلسه دادگاه ملزم به آن شود لذا کف یلمکفول ثابت نشده تا کف یهعل یحق
 (. 205، ص 40ج، 1404ی، . )نجفیستن یحصح یزن

مورد غرض از  ین( در ا369، ص 1ج، 1412، . )جبعی عاملییستحق ن ی: غرض از کفالت منحصر در اداپاسخ
اثبات  یحق یا: اگر کفیل، منکر را در دادگاه حاضر نکرد دو حالت دارد ینکها یححق است؛ توض یاز ادا ماعکفالت، 

 یلاشته کفنگذ یکه مکفول، مال یدر صورت یامکفول را حاضر کند و  یدبا یلگردد، در فرض اول کفنمی یاگردد می
گردد؛ می نآ موظف به پرداخت یلداشته باشد، کف لیبوده و بدل ما یمال یراگر حق غ یحت یدحق را پرداخت نما یدبا

دور و ص دادرسی در یلحضور منکر، تسه از غرض یراشود، زمی یبر یلاست که ذمه کف یهیبد یزدر فرض دوم ن
 حکم و در دسترس بودن منکر بوده نه اداء حق. 

 یامدهیه نعل یبر گردن مدع - یمال یرغ یا یاعم از مال - ی(: در فرض مذکور، حقیلتکفیده چهارم )عدم فا اشکال
که  ین دلیله ابیست، ملزم به حضور در جلسه دادگاه و سماع بینه ن یهعل یمدع یعنیگرفت؛  یلتا بتوان بر آن کف

نموده و  اعدف تواند از خودبا وجود بینه علیه او حکم خواهد شد؛ البته اگر حاضر شود می یابدحضور ن یهعل یاگر مدع
وجود نداشته  حقی که یمنکر در صورت یبرا یلاشکال، اخذ کف ین. با توجه به ایداقامه نما ینهبر جرح ب یای مبنادله

 (. 205، ص 40ج، 1404ی، خواهد بود)نجف یدهفا یمورد و ب یباشد. ب
 یسرفته باشد و ک یدیاقامه دعوا غائب بوده و بعنوان مثال به مکان بع یاز ابتدایه، عل یکه مدع ی: زمانپاسخ

 ی علیهمدع یبر حضور در جلسه دادگاه برا یمبن یفیحکم صادر خواهد شد و تکلیاورد، ب ینهکند و ب ییاو ادعا علیه
 ینا تی نیسالزام یزدر جلسه دادگاه در فرض غائب نبودن او ن یهعل یکه معتقدند حضور مدع یوجود ندارد؛ کسان

در  یراز است؛ مع الفارق یاسق ینکه ا یاند؛ در حالمدعى علیه قیاس نموده و حکم کرده یبتفرض را با فرض غ
و ا یابدر غ دادگاهیل، دل ینفرض غائب بودن مدعی علیه، الزام او به حضور در جلسه دادگاه، امکان ندارد؛ به هم

 ینا قیاس گردد، حال آنکه در فرض غائب نبودن، الزام او به حضور، امکان دارد، لذاشده و حکم صادر می یلتشک
 (. 739 صتا، یبی، حائر یی)مجاهد طباطبا مع الفارق استیکدیگر، دو فرض با 

 نداشته دوجو یمسلم است که امکان اثبات حق در نفس الأمر، توسط مدع یزمانیل، تکف یدهعدم فاین، بر ا علاوه
حقق آنجا م یدهرد و فااحتمال حضور بینه و اثبات حق وجود دا یراوجود دارد ز یامکان ینگفت که چن یدباشد، اما با

فرار  لیدل به در صورت عدم امکان احضار یاموظف است منکر را حاضر کند و  یلشود که پس از اثبات حق، کفمی
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گردد وشن میر ین بیانحق شود. با توجه به ا یملتزم به ادا یلآن ادا شود، کف یلهکه حق به وس یمنکر و نداشتن مال
، ص 40ج، 1404)نجفی،  برود یناز ب یشود که احتمال ذهاب حق مدعنمی ینغائب موجب ا یهکه حکم کردن عل

 یرممکنغ هم یفرار منکر به یبا آن ادا شود و دسترس ینگذاشته باشد تا حق مدع یممکن است منکر مال یرا(، ز206
 باشد. 

 راحتمال د ینوجود دارد، بلکه ا یزن یلپنجم: همانگونه که احتمال فرار منکر وجود دارد، خوف فرار کف اشکال
 نادر آن دهیدر بر ندارد چرا که فاای یدهفا یبه طور کل یلتوان گفت: تکفکه می یاست به طور یشتربیل، کف مورد

 (. 739 صتا،  یبی، حائر یی)مجاهد طباطبا بوده و النادر کالمعدوم
 آن را به حداقل برساند.  یابرده  نیاحتمال را از ب ینمناسب، ا یلتواند با قبول کفمی ی: قاضپاسخ

 تردیدی یل،در صحت اخذ کفیستند، از اشکالات، وارد ن یچکدامه ینکهتوان گفت با توجه به ااساس می ینبرا
 . یستن

  یابیحکم غ یشرط تأمین محکوم به در اجرا
 حق، بدون یفایحکم و است یرسد اگر امکان اجراحکم می ینوبت به مرحله اجرا یابیپس از صدور حکم غ

 . شودیبدون حضور محکوم علیه به مرحله اجرا گذاشته م یزمحکوم علیه غائب وجود داشته باشد حکم ن حضور
که  یشرط که اموال یناست البته به ا یربدون حضور محکوم علیه غائب امکان پذ یزحکم ن یاجرا یحقوق مال در

 شوند.  ییوده و شناساحق از آنها وجود داشته باشد موجود ب یفایامکان است
 در است و یغائب بر حجت خود باق ینکهحکم، اعتراض نمود با توجه به ا یمحکوم علیه غائب پس از اجرا اگر

( 244 ، ص3ج، 1406یزدی، است )محقق داماد  یافتهن یصلهف یهانجام نشده و قض ییقضاوت نهاین، نخستمرحله 
 عسارشا یانقل و انتقال اموال توسط او  یاو به تبع آن احتمال فرار  یاحتمال محق نبودن مدع ینکهبه ا توجه و با

 یفایاست امکانی، واثبات خلاف و صدور حکم علیه مدع ییوجود دارد که پس از قضاوت نها ینیتضم یادارد آ وجود
 وجود داشته باشد؟ یو بازگرداندن مال از دست رفته و یهعل یحق مدع

 غیابی حکم یاجرا 79ق. آ. د. م  306ماده  2مسئله توجه شده و در تبصره  ینابه  یمدن یدادرس ییندر قانون آ
 محکوم هب یهاجرائ یادادنامه  ینکهأخذ تأمین مناسب از محکوم له شده است مگر ا یاضامن معتبر  یمنوط به معرف

 306 رده باشد و در مادهنک یابلاغ دادنامه، واخواه یخشده و نامبرده در مهلت مقرر از تار یعلیه غائب ابلاغ واقع
 یکسان یروز برا یستب - یدر مهلت قانون یعدم اقدام به واخواه یهم برا یهمان قانون آمده که غائب عذر موجه

آن  یک ینداشته باشد و در تبصره -که در خارج از کشور اقامت دارند یکسان یکشور هستند و دو ماه برا یمکه مق
یم باشدعدم اطلاع از مفاد رأی  ینشده باشد و محکوم علیه مدع یکه حکم، ابلاغ واقع یماده آمده که در صورت

 دارد.  یمتقد یابیبه دادگاه صادر کننده حکم غ یتواند دادخواست واخواه
 و یان شدهفرض و نوع تأمین و مهلت آن ب یندر باره جواز صدور قرار تأمین در ا یهانفق یهایدگاهادامه د در

 . یردگقرار می یابیو ارز یمورد بررس

 هایدگاهد یانب

حکم و دفع مال  یمتمول باشد چه متمول نباشد هنگام اجرا یأخذ کفیل مطلقا: چه مدع اول: دیدگاه    

 (385 ، ص1جتا، یبی، لازم است )قمشه ا یمدع یلتکفی، غائب، به مدع علیه محکوم

 و از مال یدآحکم به مرحله اجرا در می یصورت: در ینبودن مدع متمول در فرض یلاخذ کف دوم: دیدگاه

 اشد ومتمول بی، که مدع یمگر در فرض یدنما یمعرف یلیدهند که کفمی یعلیه غائب برداشته و به مدع محکوم
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یزدی، ) ا خیری یمرا لازم بدان یسوگند مدعینه، غائب علاوه بر ب یهکه در حکم کردن عل یستن یفرق یلجواز تکف در

 (47، ص 2ج، 1414

 لاوه برع یکه در اثبات حق مدع یکس یثان یدشه یدگاهدر فرض تعذر سوگند: از د یلاخذ کف سوم: دیدگاه

 وگندس داند مگر در فرض تعذررا معتبر نمی یاز مدع یلاخذ کف یابیداند در اجراء حکم غلازم می یزسوگند ران بینه
و  أمینیل، تدل ینبه هم یستن یزدادن او جا مستحق است که سوگند یلوکی، که مدع یزمان یعنی یتوسط مدع

 (464، ص 13ج، 1413جبعی عاملی، . )یردپذصورت می یلآن توسط اخذ کف یحکم و اجرا یبانیپشت

، 1425ی، قم ییشود. )طباطباملزم به کفالت نمی ی: در هر صورت مدعمطلقاً یلعدم اخذ کف چهارم: دیدگاه

 (83ص 

 هایدگاهادله د یانب

 اول یدگاهد دلایل
 یا کفیل قول به اخذ یتدو روا ینجمع ب یبن دراج: مقتضا یلاخبار: حدیث محمد بن مسلم و جم یعمل شهرت

اشد ب ین جمعرا که قائل به ا یکس یدفرماصاحب جواهر می یباشد ول یمل یمدع ینکهضامن بر مال است مگر ا
 اندنکرده نحو عمل ینبه ا یاتروا ینعمل اصحاب است و اصحاب به ا یثمدار و ملاک در دو حد ینبنابرا یافتم؛ن

 .(383 ، ص1جتا، یبی، انقص است)قمشه یدارا یزسند دوخبر نین، علاوه بر ا
 جبران د اماکنفقها ضعف سند را جبران می یاندر م یتروا یک یگفت گرچه شهرت عمل یدبا یلدل ینا یحتوض در

 یفتوا یمناف برداشت کند ومی یدامصداق پیت، برداشت و استفاده فقها از آن روا یطهضعف سند، تنها در همان ح
 ینرااست بناب عملی فی نفسه و با قطع نظر از شهرت یتو صحت سند آن روا یتمنوط به تمام یتفقها از آن روا

رداشت بیطه را از ح پا تواندهم نمی یتشد در دلالت روا یدر جبران ضعف سند متوسل به شهرت عمل یهیاگر فق
را لازم  لیمطلقا اخذ کفیابی، حکم غ یاست در اجرا ینا یتدو روا ینفقها فراتر بنهد. نحوه عمل فقها به ا یو فتوا

 . دانندیم
، 13، جدانند، وجود دارد)جبعی عاملیآن را نمی ینهکه ب یغائب از حق بر وجه یهعل یاحتمال برائت مدع -2
 (.464ص

 دوم یدگاهد دلایل
 هب یداول مق یثبن دراج آمده است که در حد یلمحمدبن مسلم و جم یثدر حد یلکف یاخبار: موضوع معرف -1

 خود مالدار نباشد و مفهوم آنی، لازم است که شخص مدع یلاخذ کف یدر صورت یعنیشده  یامل یکناذا لم  جمله
ی از نظر اصول ین(، بنابرا47، ص 2ج، 1414یزدی، ) دارد یمدع یدر فرض اعتبار مال یلبر عدم لزوم اخذ کف دلالت
 یل لازماخذ کفی، مدع یدر فرض اعتبار مال ییمآن است که بگوید، و حمل مطلق بر مق یثدوحد ینجمع ب یمقتضا

 .(243، ص 3ج، 1406یزدی، باشد)محقق داماد نمی
اخذ کفیل، حصول ( مناط حکم به لزوم 47، ص2ج، 1414یزدی، که ) یستن یدبه عدم ضرر: بع یناناطم -2
، 3ج، 1406یزدی، پس از حضور و اثبات خلاف باشد. )محقق داماد  یهعل یعدم ورود ضرر بر مدع ینان بهاطم
 (243ص
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 سوم یدگاهد دلایل
 غیابی مدر شرط دوم حک یلبه تفص یلدل یناست. ا یتم یهعل غائب نظیر ادعا یهعل یاعتبار سوگند: ادعا دلیل

 . یدمطرح گرد
 . دیمطرح گرد یابیبحث جواز حکم غ یاست که در ابتدا یاتیدر فرض تعذر از سوگند: هم روا یلتکف دلیل

 چهارم یدگاهد دلایل
 فرموده عن جماعة، ملازمه با تواتر یو ینکهجمیل بن دراج، مخدوش است و ا یتاخبار: تمام اسناد روا ضعف

 (83 ص، 1425ی، قم یی. )طباطبایمبر الزام به کفالت ندار یلیندارد لذا دل حدیث
 به با توجه هست و یزمحمدبن مسلم ن یتدر سند روا یلنام جم ینکهگفت با توجه به ا یدبا یلدل ینا یحتوض در

 به ا توجهب یناشاره شده بنابرا یترسد که با لفظ اسناد، به هردو روابه نظر مییت، متن دو روا یادز یارشباهت بس
 . یمندار یلبه کف یر الزام مدعب یلیدل یتهردو روا یضعف و نقص سند

  یلدلا یابیارز
ی مرسله یعنی( 46 ، ص2ج، 1414یزدی، بر ضم یمین بعلاوه اطلاق دو خبر) یلنقد اعتبار ضم یمین: عدم دل

 . یدمطرح گرد یابیمحمدبن مسلم که مفصل در بحث شرط دوم صدور حکم غ یتو روا جمیل
 بدل از یلمرتبط نبوده و تکف یو یلبا تکف یسوگند مدع یلدل: به دو یلنبودن ضم یمین با عدم تکف مرتبط

 :یستن سوگند
 ل، شرطیکه تکف یاعتبار آن از مقدمات اثبات حق و شرط صدور حکم است در حال یرفتنبرفرض پذ -سوگند  -1
یل شود در وجوب اخذ کفمطلب است که گفته می ین(. بنابر ا383، ص 1جتا،  یبی، احکم است )قمشه یاجرا

 .(47، ص 2ج، 1414یزدی، )یرخ یا یملازم بدان یزرا ن یسوگند مدع ینهعلاوه بر ب ینکها ینب یستن فرقی
 نه شودنمی حق ثابت از آنها ناچاراً یکیو سوگند، هردو معتبر باشند با تعذر  ینهبی، اگر در اثبات حق مدع بنابراین

 .(383، ص1جتا،  یبی، اکه متعذر است ساقط شود)قمشه یمورد یتشرط ینکها
ی و ادله یلفبا تک یارتباط یچدارند ه یدلالت بر لزوم سوگند مدع -سوم یدگاهکه به زعم قائلین به د یلیدلا -2
 .(383، ص 1جندارند)همان،  آن

باز هم احتمال نقل  یدر صورت متمول بودن مدع ینکهعلاوه ا هب یلدال بر تکف یاتروا یبا توجه به شهرت عمل
ل اخذ کفی از ضرر مطلقاً یریوجود دارد به منظور جلوگ یبمحکوم علیه غا یضرر برا یجهاموال و در نت انتقال و

ین میمع یواخواه یکه برا ینیتواند تا موعد معیتأمین م ینمحکوم له ا یتاست که با رضا یهیلازم است البته بد
 بوده و به صورت وثیقه باشد.  یدترشود شد

 نتیجه
. شودیبه او مهلت داده م د،یحاضر کردن آنان درخواست مهلت نما یبرا یباشد و از قاض بیاغ یمدع نةیاگر ب

؛ لیعدم جواز احضار کف. 1اند: را مطرح نموده دگاهیفاصله چهار د نیدر ا نیدر جواز و نوع قرار تأم هیامام هانیفق
عدم اشاره به ، قاعده لاضرر، اجماعی، حضرم تیروا، در مجازات لیتعجدلیل ایشان در این قسم، اصل برائت، 

صحت ؛ دلیل خود را در نهیحضور ب یبرا نیدر صورت اجل مع لیجواز کف. 2است.  در نصوص لیصحت الزام به کف
؛ این قسم مانند دیدگاه دوم هستند، نهیو ملازم تا حضور ب لیجواز کف. 3دانند. ی میرمالیو غ یکفالت در حقوق مال

جواز . 4 به دادگاه حاضر شود. ایکه شخص الزام و اجبار شود تا فرار نکند و  کندیرا اضافه مفقط ملازم  دگاهید نیا
 شلیحق از مال او، تکف یفایدر صورت خوف از فرار منکر و عدم امکان است؛ در صورت خوف از فرار منکر لیکف
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اول راجح است.  دگاهید شود،یحق م یفایعدم است ایکه موجب خوف از فرار  یطیاست اما در صورت عدم شرا زیجا

اجماع دارند. آنچه مورد  هیعل یحبس مدع تیبر ممنوع هانیکه فق گرددیفوق مشخص م یهادگاهیبا ملاحظه د
  است. هیعل یمدع یو ملازم قرار دادن برا لیاختلاف است، جواز اخذ کف

ضرر است،  ینوع ل،یگر چه تکف کهکنند دیدگاهی صدور کفالت را منوط به ضرر کمتر دانسته است و بیان می
که  ندیزرا برگ یمورد ان،یم نیاز ا دیبا یضرر محسوب شده و قاض زین یرفتن حق مدع نیتوجه داشت که از ب دیبا

شده  رفتهیقاعده لاضرر در هر دو طرف پذ انیجر دگاهید نیدر ا .دارد یضرر کمتر لیتکف یدارد. گاه یضرر کمتر
 است. یبر عهده قاض زیضرر کمتر ن صیکه ضرر آن کمتر باشد. تشخ شودیمقدم م یاست. لذا مورد
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Jurisprudential analysis of sponsorship10 
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Abstract 

Criminal security agreements are temporary and numerical agreements; 

they are temporary because they restrict freedom until the outcome of the 

trial is determined. Preventing the violation of the rights of the litigants is 

eliminated by eliminating the conditions for issuing the contract. According 

to this law, it is supposed to provide different types, including: temporary 

detention, bail, bail, commitment in this article to the jurisprudential analysis 

of accepting bail, according to which one person (guardian) against the other 

party (guaranteed), the presence of a third party (Guaranteed) was paid, and 

through the collection of libraries it was concluded that if it is possible to 

guarantee the rights of the victim in other ways, it is an obstacle to the 

issuance of bail and acceptance of the property introduced by the guarantor 

is subject to the conditions and facilities of the court for acceptance. It is. The 

amount of bail and bail should not be less than the damage to the victim in 

any case. 

Keywords:  

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                
10- Receive Date: 19 May 2022, Accept Date: 13 June 2022.  
11- Phd student ofJurisprudence and principles of law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.   

                                                                                                                                   rezamoghbeli03@gmail.com  

12- Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic 

Azad University, Qom, Iran.(crospounding auther)                                     s.m.shafiee.mazandarani@gmail.com  
13-  Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic 

Azad University, Qom, Iran.                                                                                      alireza.asgari88@gmail.com 

mailto:rezamoghbeli03@gmail.com
mailto:s.m.shafiee.mazandarani@gmail.com
mailto:alireza.asgari88@gmail.com

